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ایران

برخلاف خشــنودی عده‌ای 
درباره تعیین تکلیف سرنوشــت 
هســته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها 
در حوزه سیاســت و اقتصاد، اما 
در عرصه فرهنگــی نگرانی‌های 

زیادی وجود دارد.
از جمله برخی از استودیوهای 
فیلمسازی آمریکایی برای حضور 
مجدد در ایران نقشــه‌ها در سر 
دارند. به عنــوان نمونه اظهارات 
»پال هیگینسن« معاون اجرایی 
اســتودیو فاکس قرن بیستم در 
حوزه اروپــا، خاورمیانه و آفریقا 
درباره ورود به بازار ایران است که 
بسیار قابل تامل است وحساسیت 
به موقــع متولیــان فرهنگی را 

می‌طلبد.
وی در مصاحبــه با نشــریه 
اســکرین گفته: »ایران می‌تواند 
با پشت ســر گذاشتن امارات به 

فیلم »بوفالو« به کارگردانی کاوه سجاد حسینی، نمونه‌ای از فیلم‌های 
خنثی و بی‌رمق اســت که تنها به بازتاب ادا و اطوارهای کلیشــه‌ای و 
متداول در فیلم‌های شبه‌روشنفکرانه می‌پردازد؛ دنیایی غبار‌آلود و گرفته 
که هیچ نوری در آن وجود ندارد، باز هم زنان تک‌افتاده‌ای که در میان 
گرگ‌ها پرســه می‌زنند و هر دم هراس طعمه شدن دارند، جوانانی در 
اوج بلاهت و حماقت، هجوم رنگ‌های تیره و خاکستری که حتی یک 
لحظه دست از سر فیلم بر نمی‌دارند، ضرباهنگ کند، قصه‌ای که هیچ 
آدم خوبی در آن وجود ندارد، روایتی که هیچ داستانی ندارد، تحمیل 
پایان باز، فیلمســاز جوانی که استعداد و توانایی‌اش پای این اطوارها 
قربانی می‌شــود، بودجه‌ای که هدر می‌رود و ... مخاطبی که نمی‌تواند 

تماشای فیلم را تا آخر تحمل کند!
این موضوع‌ها خلاصه‌ای است از فضای غالب فیلم‌هایی که هر روز 
در سینماهای کشور اکران می‌شوند و با اینکه هیچ مخاطبی ندارند اما 

باز هم به طور فله‌ای تولید می‌شوند و روی پرده می‌روند! 
مرداب متعفنی که ســاکنانش را شبیه خودش می‌کند، ایده قابل 

 این دومین شگفتی امسال سینمای ایران پس‌از فیلم »محمد 
رسول الله« )صلی‌الله‌علیه‌و‌آله( بود. یک انیمیشن بلند داستانی که 
خیلی زود و برخلاف همه پیش‌بینی‌ها، فروش میلیاردی را پشت 
سر گذاشت و مخاطبان بسیاری خصوصا از گروه کودکان را به خود 
جذب کرد. پاسخی درخور و شایسته به یکی از کاستی‌ها و نقائص 
عمده این ســینما در طول سالیان گذشته، سینمایی که همواره 
افتخار نزدیک به 60 سال تجربه ساخت انیمیشن را برای خود در 
بوق کرده اما هنوز نتوانسته بود در سطح استانداردهای بین‌المللی، 
یک انیمیشــن بلند داستانی را تولید نماید و این به عنوان یک 
سوال بی‌پاسخ برای مخاطبان این سینما باقی بود. در حالی که 
انیمیشن بلند داستانی، سال‌هاست در سینمای استاندارد جهان، 
یکی از پرمخاطب‌ترین آثار بوده و هست و جمعی از برفروش‌ترین 
فیلم‌های تاریخ سینما را همین کارتون‌های داستانی تشکیل داده 
و می‌دهند. کارتون‌هایی که امروزه دیگر نه تنها مخاطب کودک 

که به قول معروف تا سن 90 سالگی را جذب خود می‌کند.
شــاید اگر قرار باشد تعداد انیمیشن‌های بلند داستانی را در 
سینمای ایران، فهرست کنیم، از تعداد انگشتان یک دست فراتر 
نرود. فهرستی که اعضای آن اغلب با شکست در جلب مخاطب 
مواجه شــده و یا اکران مطلوبی پیدا نکرده و یا اساســا به اکران 
عمومی نرســیدند. آخرین فیلم‌های این فهرست، دو انیمیشن 
»جمشــید و خورشید« و »تهران 1500« بودند که این آخری، 
تقریبا فروش بهتری نسبت به انیمیشن‌های قبلی یافت اما با توجه 
به هزینه و وقت بسیاری که صرف ساخت آن شده بود، به هیچ 
وجه نتوانســت راه را برای ساخت انیمیشن‌های بعدی باز نماید. 
خصوصا اینکه »تهران 1500« اساسا انیمیشنی برای بزرگسالان 
بود با کاراکترهایی که براســاس بازیگران معروف طراحی شده و 

همان بازیگران نیز صداپیشه شخصیت‌های یاد  شده بودند.
در واقع انیمیشن‌های »جمشید و خورشید« و »تهران 1500« 
سعی کردند براساس الگوی موفقیت کارتون‌های هالیوودی عمل 
کرده و بازیگران معروف را به صحنه دوبله کاراکترهای کارتونی 
کشانده و از این راه، مخاطبان خود را افزایش دهند. آنچه سالهاست 
در هالیوود و برای انیمیشن‌های میلیاردی آنها رواج دارد. چنان‌که 
گاهی دستمزد هنرپیشه‌های معروفی که به جای شخصیت‌های 

انیمیشن حرف می‌زنند، چندین برابر  بودجه کل کار می‌شود.
انیمیشــن »تهران 1500« از یک الگوی دیگر هالیوودی نیز 
اســتفاده کرده بود و آن بوجــود آوردن موقعیت‌های فانتزی در 
شرایطی ناهمزمان برای شخصیت‌ها و فضاهای امروزی بود. اینکه 
کاراکترهایی با خصوصیات آشــنای امروز ایران به سال 1500 با 
ویژگی‌های بسیار متفاوت برده شوند، خود می‌تواند موقعیت‌های 
طنز‌آمیــزی ایجاد نماید که ماهیتا برای جلب تماشــاگر کافی 
است. اما متاسفانه با وجود همه این تمهیدات، آنچنان که انتظار 
می‌رفت، انیمیشن‌های یاد شده توفیق کسب نکرده و کسی آنها 

را جدی نگرفت.
از همین روی، وقتی سخن از انیمیشنی دیگر به نام »شاهزاده 
روم« بــه میان آمد کــه از قضا، هیچ‌یک از تمهیدات فوق را هم 
به کار نبســته بود، یعنی نه از هنرپیشه‌های معروف برای دوبله 
کاراکترهای خویش بهره گرفته بود و نه از موقعیت‌های طنز زمانی 
اســتفاده نموده بود، همه چشم اندازها و انتظارات به یک نقطه 
ختم شد؛ یک شکست دیگر برای انیمیشن ایران! »شاهزاده روم« 
با روایتی کاملا کلاسیک و یک قصه تاریخی معمولی که در نگاه 
اول، تقریبا امکان نداشت هیچ شانسی برای موفقیتش در جذب 

مخاطب قائل گردید.
اما »شاهزاده روم« نه تنها در جذب مخاطب، آن هم مخاطب 
کودک موفق شد و از همین روی فروش نسبتا مناسبی هم پیدا 
کرد بلکه راه ســاخت انیمیشن‌های موفق را برای سینمای ایران 

باز کرد.
اگر مخاطب کودک نمی‌توانســت از روابط آن راننده تاکسی 
تهران ســال 1500 )با نوع اخلاق و رفتار خاص( و دختری که 
از ســیاره‌ای دیگــر می‌آمد )با همان تیپ دختــر خانواده مرفه 
امروزی(، سر در بیاورد اما به خوبی می‌تواند با دختری که توسط 
یک فرشته پروانه‌ای راهنمایی شده و از شر جادوگری با خفاشی 
دســت آموز می‌گریزد تا به سرنوشــت شگفت‌انگیز خود برسد، 

ارتباط برقرار نماید.

نگاهی به فیلم »بوفالو«

غرق شدن در مرداب کلیشه‌ها
آرش فهیم

قبولی است که می‌توانست یک درام اجتماعی و اخلاقی را پدیدار کند. 
اما قرار دادن رخدادهای غیرعقلانی و تناقض در کنش‌ها و واکنش‌های 
شخصیت‌ها، خود فیلم را به یک مرداب هنری تبدیل کرده است. مثلا، 
پرسوناژی که سهیلا گلستانی نقش آن را بازی می‌کند از یک طرف 
حساسیت زیادی روی کیف)محموله خطرناک( دارد، اما از طرف دیگر 
در یک شوخی عجیب که هیچ پشتوانه منطقی ندارد، کیف را داخل 
مــرداب می‌اندازد! بعد هم شــوهرش درون مرداب می‌رود و با اینکه 
گذاشــتن پاهایش در آب برایش مشــمئز‌کننده است اما یک مرتبه 
هوس می‌کند درون مرداب، با خودش مسابقه کرال سینه بدهد! بعد 
هم درشرایطی که به ستون‌های پل بالای مرداب دسترسی دارد و در 

وضعیتی عادی به سر می‌برد، ناگهان غرق می‌شود!
برخــی از تناقض‌هــای فیلم هم از ضعف نگاه روان‌شــناختی و 
جامعه‌شناختی سازندگان این اثر ناشی شده است. به طور مثال همه 
می‌دانیم که در کشــور عزیز ما، یک زن جوان پس از مدفون شــدن 
شــوهرش -که اتفاقا خیلی هم به او علاقه دارد- در زیر خروارها آب 
متعفن، دیگر قدرت حسابگری و عقل مال‌اندوز چندانی برایش نمی‌ماند 
و تحت هر شرایطی تقلا می‌کند تا جسم همسرش را از مرداب بیرون 
بیاورد. اما سهیلا گلستانی فیلم بوفالو هیچ نسبتی با شرایط فرهنگی 
و اجتماعی و مختصات روان‌شــناختی خود ندارد. تا آنجا که حاضر 
می‌شود خارج کردن جسد شوهرش را به تأخیر بیندازد تا مبادا احتمالا 

محموله همراه مرد، لو برود! 
همچنین هر کس یک بار به استان گیلان سفر کرده باشد می‌داند، 
این هیز‌بازی مفرط و همه‌گیری که در فیلم به نمایش درآمده، اصلا 

با واقعیت موجود در این منطقه تطبیق ندارد.
فیلم »بوفالو« از اواسط، کاملا از نفس می‌افتد و روایت، دور خودش 
می‌چرخد. رفتن به سردخانه برای شناسایی جسد، رنگ کردن موهای 
زن کر و لال، تعطیل شدن سینما و ... همه اضافه و وقت سوخته به 

حساب می‌آیند، نه داستان و درام.

به بهانه موفقیت انیمیشن »شاهزاده روم«

یک شگفتی دیگر برای سینمای ایران
 سعید مستغاثی

تماشاگر خردســال انیمیشن »شــاهزاده روم« برای فرار و 
گریزهــای آن پروانه از دســت خفاش، نگــران و در عین حال 
شادمان شده، از ناکامی‌های خفاش و صاحب غول پیکرش در دل 
خوشحال  می‌گردد، از خواب و رویاهای حقیقی دختر و حضور در 
نزد شخصیت‌هایی بزرگ که با هاله‌ای از پروانه مشخص شده‌اند، 
حیرت‌زده شده و با دو بچه بازیگوش اما دانا و موثر )یکی در روم 
و دیگری در عراق( همراه گردیده تا از یک ســوی، شاهزاده را از 
جهنــم جنگ به در برد و از دیگر ســو،راه را برای تحقق آرزوی 
شاهزاده و رسیدن به وصال یار هموار سازد. آن گونه که پسر بچه 
بازیگوش آهنگر سامرایی، با گیج کردن نگهبانان منزل حضرت امام 
هادی‌)علیه‌السلام(، موجب فراهم آمدن زمینه‌های انجام ماموریت 

مهم پدرش برای امام شده تا شاهزاده اسیر را نزد امام بیاورد.
سازندگان انیمیشن »شاهزاده روم« برای روایت فوق، ساختار 
انیمیشنی کلاسیک و جذاب با طراحی‌ها و رنگ‌آمیزی چشم‌نواز 
و دلنشــین برگزیدند تا  در درجه اول مخاطب کودک با فضایی 
کارتونی و رنگین کمانی مواجه شــود. برخلاف انیمیشــن‌هایی 
همچون »جمشید و خورشــید« و »تهران 1500« که از نوعی 
طراحی خاکستری و اســطوره‌ای )در »جمشید و خورشید«( و 

شبه رئال و فضایی )در »تهران 1500«( استفاده شده بود.
اما نکته مهم دیگر انیمیشن »شاهزاده روم« پرداختن به روایتی 
از ارتباط حضرت ولی عصر‌)عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف( و یکی 
از مهم‌ترین حواریون حضرت عیسی‌مسیح  یعنی پطرس یا همان 
شمعون اســت. براساس این روایت موثق و معتبر، مادر حضرت 
مهدی‌)علیه‌السلام( به نام ملیکا که بعدا نامش به نرجس خاتون 
تغییــر می‌کند، در واقع یکی از نوادگان پطرس مقدس بوده که 
در زمان امامت حضرت امام هادی‌)علیه‌الســام( دختر امپراطور 

روم شرقی )بیزانس( محسوب می‌گردیده است.
در طی جنگ سپاه مسلمانان با امپراتوری روم شرقی و محاصره 
و تخریب شهر قسطنطنیه، او به اسارت در آمده و به بغداد آورده 
می‌شــود. اما حضرت امام هادی‌)علیه‌السلام(  وی را آزاد کرده و 
به همســری فرزندش، حضرت امام حسن‌عسکری‌)علیه‌السلام( 
درمی‌آورند. مولود امام عســکری و نرجس خاتون، که به خاطر 
توطئه‌های بنی عباس علیه ائمه اطهار)علیهم‌السلام( در پنهان و 
خفا متولد می‌شود، همان موعودی است که قرن‌هاست، بشریت 

در انتظار ظهور و قیام ایشان به سر می‌برد.
سازندگان انیمیشن »شاهزاده روم« با هوشمندی و بهره‌گیری 
از روایات مستند و معتبر، ملیکا یا شاهزاده روم را از همان روزهای 
شاهزادگی در قلمرو بیزانس، سرگشته و جست‌وجوگر به دنبال 
سرنوشتی تاریخی نشان می‌دهند که علی‌رغم نامزدی برای یکی 
از فرماندهان سپاه روم، دست تقدیر الهی، وی را از ازدواج تحمیلی 

نجات داده و به سوی ایفای نقشی مهم در تاریخ بشریت رهنمون 
می‌کند. یک کاراکتر کارتونی در شــکل و شمایل پروانه، در طی 
نیمه نخست »شاهزاده روم«، راهنمای ملیکاست. همان پروانه‌ای 
که در نخســتین نمای فیلم، ظاهر شده و سپس ما را به همراه 

خود به درون ماجرا می‌برد.
و از همان نخســتین لحظات نیز خفاشی بد طینت به دنبال 
اوســت که بعدا متوجه می‌شــویم صاحبش از توطئه‌گران علیه 
امپراتوری بوده که قصد دارد با برقراری ازدواج فرمانده سپاه روم 

و ملیکا به سوی قبضه کردن قدرت برود.
خواســتگاری حضرت مسیح‌)علیه‌الســام( برای نواده‌ای از 
فرزنــدان پیامبر خاتم، که در حالتی رویا‌گونه برای ملیکا حادث 
می‌شــود و همچنین مشــرف شــدن نزد حضرت فاطمه‌زهرا 

‌)علیها‌السلام( و حضرت مریم که در همان حال اتفاق می‌افتد، از 
جمله نقاط جالب توجه حکایت »شاهزاده روم« است که به شکل 
و فرم بدیعی در اثر قرار گرفته است. گرافیک و طراحی چشم‌نواز 
این صحنه‌ها، به خوبی می‌تواند مخاطب را جذب حکایت جاری 
بنماید. همچنین رابطه ندیمه شاهزاده و دختر بچه کوچکش )که 
از شخصیت‌های سمپاتیک اثر محسوب می‌شود( با شاهزاده که 
در زمان حساس نیز وی را از مهلکه آتش جنگ نجات می‌دهند، 
از دیگــر محورهای دراماتیک و پیش برنده حکایت محســوب 
می‌شوند. همان محوری که قرینه خود را در کسوت مرد آهنگر و 
پسر بچه با نمکش در سامرا به تماشاگر نشان می‌دهد. زوجی که 
همانند ندیمه و دخترش، نقش خود را در جریان رسیدن ملیکا 
به خانه امام هادی‌)علیه‌السلام( و در نتیجه ازدواجش با امام حسن 

عسکری‌)علیه‌السلام( به خوبی ایفا کرده و نشان می‌دهند.
یکی از مهم‌ترین وجوه موفقیت انیمیشــن »شاهزاده روم«، 
روایتی از تاریخ اســام و زندگی ائمه اطهار)علیهم‌الســام( و به 
خصوص ولادت امام عصر‌)عج( به عنوان یکی از پوشــیده‌ترین و 
در حقیقت شگفت‌انگیز‌ترین روایات شیعه است که شاید بسیاری 
از آن اطلاع نداشته باشند. روایتی که پیوند حیرت‌انگیزی مابین 
اسلام و مسیحیت ایجاد کرده و به نحوی موید بازگشت حضرت 
عیسی‌مسیح‌)علیه‌السلام( به هنگام ظهور و قیام مهدی صاحب 

الزمان‌)عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف( و در کنار ایشان است.
طرفه آنکه سازندگان اثر با هوشمندی هنرمندانه‌ای این روایت 
شگفت را در تبلیغات و تیزرها و آنونس و حتی عنوان فیلمشان 
پنهان ســاخته و تا نیمه‌های فیلم نیز، تماشاگر، متوجه اصل و 
انتهای ماجرا نمی‌شود. بسیاری از تماشاگران تا زمان دیدن فیلم، 
متوجه نبودند که به تماشــای چه فیلمی آمده‌اند و این به قول 
معروف سورپرایز که آنان را از ورای یک کارتون شاد و سرحال و 
بامزه و درباره شــاهزاده‌ای از روم، ناگهان به ماجرای ولادت امام 
زمان برساند، تماشــای فیلم را بسیاری دلپذیرتر و در خاطره‌ها 

ماندگارتر می‌نماید.
شــاید اگر از ابتدا در تبلیغات انیمیشــن »شاهزاده روم« بر 
حکایت ولادت امام زمان‌)علیه‌السلام( تاکید می‌شد، مخاطب بسیار 
بیشــتری جذب فیلم شــده و فروش آن به دو تا سه برابر میزان 
کنونی می‌رســید ولی این غافلگیری دلچسب، خاطره‌ای ماندنی 

برای تماشاگر سینمای ایران خلق کرده است.

در قلمرو فرهنگ و هنر و اندیشه و جامعه )3(
بهمن ‌دُرّی

یکی از مهم‌تریــن بازارهای هدف 
استودیوهای آمریکایی تبدیل شود. 
ما منتظر برداشــته شدن تحریم‌ها 
پس از به نتیجه رســیدن مذاکرات 
طولانــی ایران بــا قدرت‌های مهم 
جهان هستیم. باید منتظر باشیم و 
ببینیم در عالم واقع چه اتفاق‌هایی 

می‌افتد.
امــا تا آنجا که بــه من مربوط 
می‌شود، ایران یک ظرفیت کم‌نظیر 
80 میلیون نفری است و به محض 
اینکــه شــرایط به ما اجــازه دهد 
خودمان را درگیر این پروژه خواهیم 
کــرد... ما هــر لحظــه آماده‌ایم و 
می‌خواهیم در آن بازار مشــارکت 
کنیم. هدف ما برقرار کردن ارتباط 
اســت که به افزایش درک طرفین 
می‌انجامد. مــا می‌خواهیم تجارت 
خــود را در بازار ایران گســترش 
بدهیم و فکر می‌کنم حضور فاکس 
به نفع بازار سینمای ایران در داخل 

و خارج باشد.«

و اما برای آگاهی تصمیم‌گیران 
و تصمیم‌سازان فرهنگی چند نکته 

گفتنی است:
1. اســتودیو فاکــس در کنار 
پارامونت، والت دیزنی، یونیورسال، 
بــرادران وارنــر وســونی یکی از 
استودیوهای بزرگ فیلمسازی فعال 

در هالیوود است.
2. فاکس برادر ارشــد شــبکه 
تلویزیونــی »فاکس نیوز« اســت؛ 
رسانه‌ای که جهت‌دارترین اخبار را 

علیه کشورمان منتشر می‌کند.
3. این استودیو متعلق به روبرت 
مرداک 84 ساله است که به امپراتور 
رســانه‌های جهان معروف است و 
گرایش‌های شدید صهیونیستی دارد.

4. شــبکه فارســی وان تحت 
مدیریت یکی از شرکت‌های متعلق 
بــه مرداک پس از فتنه ســال 88 
در ایران از 10 مرداد ســال 88 با 
آغاز پخش برنامه‌های خود به زبان 

فارسی، راه‌اندازی شد.

البته این شــبکه بــا هدایت و 
نقشه مرداک و همکاری یک گروه 
رسانه‌ای افغانی تاسیس شد و مقر 

آن هم در هنگ‌کنگ است.
عادی‌ســازی روابط جنســی، 
نمایش مکــرر مشــروب خواری، 
ایجاد تردید درباره اهمیت ازدواج، 
عدم وفاداری زنان و مردان متاهل به 
همسران خود، دیالوگ‌های جنسی 
و توصیه به خیانت از برجسته‌ترین 
مضامین برنامه‌های این شبکه است. 
5. سهم خواهی کمپانی فاکس 
قرن بیســتم از بــازار فیلم ایران و 
دندان تیز کــردن اصحاب مرداک 
بــرای نفوذ فرهنگی و نقش‌آفرینی 

در فضــای فرهنگــی، اجتماعی و 
رســانه‌ای کشورمان اگر با وادادگی 
مرسوم مســئولان فرهنگی همراه 
شــود بی‌تردید در کمترین زمان، 
شــاهد دورخیز هالیوود برای فتح 
خاکریزهــای فرهنگی کشــورمان 

خواهیم بود.
* تک ماده »فرهنگ«

الحمــدلله پرونــده »فرهنگ« 
در برنامه ششــم توســعه در یک 
ماده مفتوح گردید؛ یعنی دوستان 
ســازمان برنامه‌ریــزی و مدیریت 
زحمت کشیدند و از میان 50 فقره 
از احــکام دائمی برنامه پنج‌ســاله 
ششم توسعه، یک ماده را به فرهنگ 

همیشه مظلوم اختصاص دادند. این 
مظلومیت زمانی مضاعف می‌شود 
کــه هم از حیث بودجــه و هم از 
منظر توجه به اهمیت فرهنگ، به 
این موضوع بهایی داده نشده است 
و اگــر در دولت و مهم‌تر از آن در 
صحن مجلس، همین پیش‌نویس 
ملاک قرار داده شــود باید منتظر 
باشیم که فعالیت فرهنگی کارش به 
استفاده از »تک‌ماده« کشیده شود.

* نقش عرش بر فرش
وقتی وصیت‌نامه شــهیدی بر 
تارک فرشی نقش می‌بندد، تلفیقی 
از ایثار و هنر به نمایش درمی‌آید 
امــا اوج و تعلیق ایــن اثر هنری 
زمانی اســت که مادر 75 ســاله 
شهید عزت‌الله کرمعلی عاشقانه و 
سرشار از مهر مادری وصیت پسر 
17 ساله‌اش را با کمک ترنج‌های 
عاطفی جاودانه می‌کند؛‌ شهیدی 
که در منطقه عملیاتی قصر شیرین 
آسمانی شد یادگاری‌اش از سوی 
مادرش گل‌بانو سوری بر روی فرش 
عرشیان نقش بست و قرار است به 
امام و رهبرش تقدیم شود. سلام بر 

شهیدان و مادر شهیدان!

انیمیشن »شاهزاده روم«، به دلیل تولید مشترک با دو موسسه 
ســینمایی و تصویری لبنانی، برخلاف انیمیشن‌های تولید شده 
قبلی، اکران بین‌المللی موفقی هم داشت و توانست قشر وسیعی 
از مخاطبان را در کشــورهای اسلامی و عربی، جذب خود نماید. 
موفقیت فیلم آنچنان بود که در وب ســایت معتبر ســینمایی 
IMDB امتیــاز 8/1 از 10 را به خود اختصاص داد که امتیاز فوق 

العاده بالایی محسوب می‌شود. این در حالی است که موفق‌ترین 
انیمیشن بلند سینمایی تا پیش از این یعنی »تهران 1500« در 
همین وب سایت IMDB امتیاز 4/9 از 10 را گرفته بود که امتیاز 

مطلوبی  به نظر نمی‌آید.
توفیق انیمیشن »شاهزاده روم« چه در به تصویر کشیدن یک 
روایت مهم اسلامی، چه در ارائه ساختاری استاندارد و جذاب و 
چه در جذب مخاطب انبوه و مربوط، بار دیگر راه حل بحران امروز 
ســینمای ایران را حتی در سخت‌ترین و پیچیده‌ترین حیطه‌ها 
یعنی میدان انیمیشــن به نمایش گذارد که اگر این ســینما به 
روایــات و حکایات مرتبط با باورهــا و اعتقادات و زندگی مردم 
این ســرزمین بپردازد، قطعا مخاطب انبوه را خواهد داشــت و 
تماشاگران قهر کرده از سالن‌های سینما را دوباره به این سینما 

خواهد کشانید.

خودباختگی در مقابل 
ارتش فرهنگی آمریکا

هاشم‌زاده  ســیدناصر 
مدرس  و  نویس  )فیلمنامه 

دانشگاه(:
وضعیت سینمای ما شبیه 
به وضعیت فوتبال ماســت. ما 
نمی‌گوییم که فوتبال تعطیل 
شــود، اما حرف ما این است 
کــه اخلاق ورزشــی و روابط 
اقتصادی پشت صحنه فوتبال 
باید ایرانی-اسلامی شود. درباره 
سینما هم همین نظر را داریم. 
وقتــی قبله‌گاه ســینمای ما 
هالیوود اســت، گرفتن جایزه 
اســکار هم منتهای آمال آن 
می‌شــود. حتی برخی از بچه 
هم  ما  سینمای  مسلمان‌های 
دنبــال این هســتند که یک 
جوری بــه هالیــوود نزدیک 
شــوند و از آن جایزه بگیرند! 
چون هیچ‌گاه ســعی نکردیم 
که در عرصــه فرهنگ، روی 
پای خودمان بایستیم. مدیران 
فرهنگی ما هم بیشــتر سعی 
کرده‌انــد تــا در ایــن زمینه 

به بهانه آغاز فصل جوایز سینمایی در غرب

از مرگ بر آمریکا، تا زنده باد اسکار!
باز هم موعد برگزاری جوایز سینمایی غربی فرا رسید و باز 
هم همه توجه سینمای ایران به این آئین‌ها جلب شد. هر سال 
و با شروع سال نوی میلادی، برنامه‌هایی چون گلدن گلوب، 
بافتا، اسکار و ... تبدیل به اصلی‌ترین دغدغه فرهنگی همه 
اهالی سینمای ما می‌شود. حتی برخی از روزنامه‌های سیاسی 
ما اخبار مربوط به این برنامه‌ها را تبدیل به تیتر صفحه اول 
خود می‌کنند. اما به راستی، آیا این همه شیفتگی نسبت به 
چند جشن سینمایی که در آن سوی جهان برگزار می‌شود، 
نزد برخی از اهالی فرهنگ و سیاست در ایران طبیعی است؟ 
نسبت ما با اسکار و گلدن گلوب چیست؟ توجه بیش از حد 
و اصالت بخشیدن به نتایج این آئین‌های غربی چه تأثیراتی 
بر سینما و فرهنگ ما دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها را از سه 

هنرمند سینمای کشورمان پرسیدیم.
تصویرروز

مماشات کنند و به همین قانع 
شدند که »اگر اوضاع علیه ما 
نباشد، خوب است«! یعنی به 
ساحت فرهنگ، سیاسی نگاه 
می‌کنند، نه ســاختاری. این 
نگاه ، موجب شده که احساس 
حقــارت بر فرهنــگ ما غلبه 

پیدا کند. 
گرایش ما به اسکار و جوایز 
و جشــنواره‌های غربی، دقیقا 
سیاســت‌ورزی  از  نوعی  تابع 
است. در سیاســت، برخی از 
این  سیاستمدارهای ما دنبال 
هســتند که کدخدا را راضی 
کننــد. هر چند کــه آن پیر 
گفت کــه آمریکا هیچ غلطی 
نمی‌تواند بکند، اما امروز برخی 
از سیاستمدارهای ما می‌گویند 
کــه همه غلط هــا را کدخدا 
می‌کند! اسکار هم نمودار ارتش 
فرهنگی آمریکا به نام هالیوود 
اســت که خودش را به عالم 
تحمیل کرده اســت. عجیب 
اســت که ما هم می‌خواهیم 
در ارتش آنها شــرکت کنیم و 
عجیب‌تر اینکه آن ارتش برای 

ما معیار تعیین می‌کند! سران 
آن ارتــش می‌گویند بهترین 
فیلم‌هایتان را بفرســتید و از 
من بخواهید تا به شما جایزه 
بدهم. جایزه اسکار خارجی به 
همین مسخرگی است! جوی 
را ایجــاد کرده‌انــد که در آن 
همه فرهنگ‌های بومی و ملی 
کشــورهای مختلــف، به نفع 
موجودی به نام هالیوود، تحقیر 
شــوند. در چنین شرایطی ما 
هم که دم از اســام و انقلاب 
اسلامی می‌زنیم، وارد بازی آنها 
می‌شویم و برای این هم قاعده 
و قانون ساخته‌ایم. هر سال یک 
می‌دهیم  تشکیل  شورایی  بار 
بــرای اینکه یک فیلم انتخاب 
کنیم و بفرســتیم اسکار بلکه 
جایزه بگیریــم. همه دولت‌ها 
هم این بــازی را پذیرفته‌اند. 
قرار گرفتن روشنفکران وابسته 
به غــرب در این بازی طبیعی 
اســت؛ اســکار برای آنها یک 
امامزاده است. اما روشنفکران 
مســتقل و دیندار چرا چنین 
له‌له می‌زنند؟ درســت به این 
می‌مانــد که ارتش آمریکا هم 
جایــزه‌ای بگذارد و به بهترین 
تجاوزگری جایــزه بدهد و ما 
هم برای کسب افتخار، در این 
جایزه شــرکت کنیم. هالیوود 
هم هنر تجــاوز به فرهنگ‌ها 
و ایجاد فضای مناســب برای 
حمله‌های نظامی است. چرا ما 
به این فضاسازی باج می‌دهیم؟ 

از مرگ بر آمریکا 
تا زنده باد اسکار

الماســی  جهانگیــر 
)بازیگر(:

برای صحبت درباره اسکار 
ما ناچار به عبور از مسیر یک 
بحث سیاســی هستیم. سال 
1357 در ایــران انقلابــی به 
زعامت امام خمینی)ره( صورت 

گرفت که مهم‌ترین شعار آن 
به خصوص بعــد از فتح لانه 
جاسوســی »مرگ بر آمریکا« 
بوده است. این شعار ، در طول 
ســال‌های بعد از انقلاب و به 
ویژه پس از رحلت حضرت امام، 
به خود  شــکل‌های مختلفی 
گرفته است. امروز نزد ما معنی 
مــرگ بر آمریــکا نفرین یک 
کشور و مردم آن نیست، بلکه 
مراد ما مرگ بر نظامی اســت 
که بر پایه استعمار و استثمار 
انسان‌ها بنا شده است. حالا ما 
باید نسبت انقلاب خودمان را با 
آن نظام و این شعار، بازتعریف 
کنیم. مسئولیت هنرمندان در 
است.  ســنگین‌تر  زمینه  این 

هنرمنــدان واقعــی در طول 
تاریخ، پیشگامان صفی از مردم 
بودند که همیشه علیه جور و 
ظلم و ســتم و پلیدی حرکت 
می‌کردند. خیلی تلاش شــد 
که بگویند سینما و هنر فارغ 
از این مسئولیت هستند تا هنر 

را بی‌تفاوت بار بیاورند. 
اســکار، از یک سو نتیجه 

فعالیت سینماگران  یک سال 
ســرمایه‌داری  بــرای  آمریکا 
آمریکایی امروزی است. از این 
منظر به ما هیچ ربطی ندارد. 
آنچه به ما ارتباط پیدا می‌کند 
بازار  تأثیر اســکار در کنترل 
ســینما در کل جهان اســت. 
بدیهی است که تولیدکنندگان 
بازار  در  آمریکایی  محصولات 
ســینمای جهان دنبــال این 
هستند که محصول خودشان 
را بفروشند. این اتفاق عجیبی 
نیست؛ آمریکایی‌ها برای منافع 
خودشان عمل می‌کنند. این ما 
هستیم که به علت عدم آگاهی 
نســبت به مناسبات رسانه‌ای 
جهان و عدم شــناخت دقیق 

هنر و وسائل ارتباط جمعی و 
صنعت ســینما گاهی در کنار 
بیگانگان و در مســیر تأمین 

منافع آنها قرار می‌گیریم. 
جــای ســؤال اســت که 
چرا مدیریــت عالی فرهنگی 
کشورمان نسبت به این قضیه 
تــا این حد بی‌تفاوت اســت؟ 
چرا از یک طرف صبح تا شب 

»مرگ بــر آمریکا« می‌گویند 
و از طرف دیگر برای اســکار 
اگر آمریکا  تبلیغ می‌کننــد؟ 
بد اســت، چرا با اسکار، برای 
می‌کنند؟  ارزش‌سازی  آمریکا 
این رفتار ناشــناخته و به دور 
از آگاهی، تناقض‌های عجیبی 
در ذهن جوانان ما ایجاد کرده 
است. هنرمند جوان ایرانی که 
باید در پــی خدمت به مردم 
و آگاهی بخشــیدن به مردم 
خودش باشد، با این رفتارهای 
تناقض‌آمیز مدیریت فرهنگی، 
به موجودی تبدیل شــده که 
همه فکر و ذکرش این اســت 
کــه بدود برود توی اســکار و 
روی فرش قرمــز آن راه برود 

و در آنجا برایش سوت بزنند!
مسیر سینمای ایران برای 

جهانی شدن 
سـلیـمی  سـهـــیل 
فیلم فرشتگان  )کارگردان 

قصاب(:
فیلم »فرشــتگان قصاب« 
هیچ‌گاه نه روی پرده سینماهای 
کشــورمان رفت و نه نمایش 
گسترده‌ای در خارج از کشور 
داشت. اما نمایش محدود این 
فیلم در کانادا توانســت توجه 
و رضایت ســاکنان بومی قاره 
آمریکا، یعنی سرخپوســت‌ها 
را جلب کند. چــون آنچه در 
فیلــم مطرح می‌شــود؛ ظلم 
نظامیــان متجــاوز آمریکایی 
و صهیونیســتی به مردم یک 
کشور دیگر، برای آنها ملموس 
و واقعی بود. این نشان می‌دهد 
که سینمای ما برای درخشیدن 
در جهان، می‌تواند راهی به جز 
و جشنواره‌های  اسکار  مراسم 
غربی را نیــز در پیش بگیرد. 
اما رسیدن به چنین راهی نیز 
ملزومات و لوازم خاص خود را 
می‌طلبد. سینمای ایران برای 
یافتن مخاطب جهانی باید چند 
مولفه را در نظر بگیرد. نخست 
اینکه؛ تولیــدات ما باید برای 
دنیا قابل فهم باشد. سینمای 
ما، امــروز ایده‌ها و حرف‌های 
مهمی برای دنیا دارد. اما نحوه 
بیــان ما نیز بایــد بین‌المللی 
باشــد. به عبارتــی بهتر، باید 
زبان برقراری ارتباط با مخاطب 
جهانی را بیابیم. یکی از راه‌های 
رســیدن به زبان جهانی این 
است که در پی نوعی از سینما 
باشیم که خیلی انحصاری است 
و به لحاظ فرمی و ساختاری، 

فقط در اینجــا می‌توان آن را 
تولیــد کرد. یعنــی باید یک 
پدیده خاص خودمان در حوزه 
سینما ایجاد کنیم. اگر به فرم 
منحصر به فردی برسیم، خیلی 
زود می‌توانیم به اهاف خودمان 

در جهان برسیم. 
بایــد  اول  مرحلــه  در 
محل‌های ارئه فیلم در سراسر 
را شناسایی کنیم. یعنی  دنیا 
باید ببینیــم که چه مناطقی 
در ســطح جهــان، پذیــرای 
آثار ســینمای ایران هستند. 
از  یکی  همسو،  جشنواره‌های 
این روش‌هاست. جشنواره‌هایی 
که ممکن اســت بــه لحاظ 
ایدئولوژیک و جهان‌بینی، خیلی 
هم با ما یکسان نباشند، اما از 
مردانگی  و  آزاداندیشی  نوعی 
برخوردارند و بــه حرف حق 

گوش می‌دهند. 
پیدا کــردن افــرادی که 
کشورهایشان  در  خودشــان 
فضای ارائه محصولات فرهنگی 
را دارند هم یک راه دیگر است. 
مدیریــت فرهنگی مــا برای 
یافتن مخاطــب جهانی، باید 
به جست‌وجوی چنین افرادی 

بپردازد. 
مســئله دوبلــه فیلم هم 
می‌تواند تأثیرگذار باشــد. به 
طور مثال اگر یک فیلم ایرانی 
بــه زبان چینی دوبله شــود، 
حدود یــک و نیم میلیارد نفر 
مخاطــب بالقوه برای آن فیلم 

فراهم می‌شود.
واقعیت این اســت که در 
سطح جهان، به قدری تشنگی 
وجود  ایرانی  محصولات  برای 
دارد که در صورت ارائه مخاطب 

زیادی خواهد داشت. 


